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  :مقدمه

در تاريخ عظيم هنر نقاشي جهان هنرمندان بزرگي به نقش آفريني پرداختند كه موجب رقم 

در اين ميان هنرمندان نقاش نيز در طول اين تاريخ پرفراز و نشيب، با . هاي تاريخ هنر گرديدخوردن برگ

ظر نقاشي پرداخته اند از من... هاي مختلف به ثبت رويدادهاي تاريخي، اجتماعي، انساني، مذهبي و شيوه

  .كه اين روند هنوز هم ادامه دارد

  توان از لحاظ موضوعي به چند دسته تقسيم كردآثار فاخر نقاشي در طول تاريخ هنر را مي

  )منظره(طبيعت:الف

ند، شايد علت اين امر آن باشد كه ه ا بسياري در عالم نقاشي به اين موضوع پرداختهنرمندان

تواند خود را از آن مبرا بداند و همه ي نقاشان هر فرهنگ گاه نميعت است و هيچانسان خود جزوي از طبي

  .اندو تمدني بسته به عقايد عرفاني و فلسفي خويش به اين مهم پرداخته

  جانطبيعت بي:ب

توان در آثار هنرمندان نقاش تاريخ جان را ميهاي دور تاكنون كاربرد عناصر طبيعت بياز گذشته

رسد كه انسان از ديرباز تاكنون به مواد و لوازم مصرفي زندگي و چنين به نظر مي. كردهنر مشاهده 

اي از آثار از اين رو در طيف گسترده. دادندي خويش اهميت شاياني ميخانههمچنين به فضاي داخلي 

  .باشدنقاشي اين اهميت به عينه قابل رويت مي

  )»پرتره«پيكره و چهره(انسان:ج

ي موضوع انسان و پيكره. شدتوان اهميت آن را منكر مهمترين موضوعي كه نمياما در نهايت 

  .اوست

 شأن و منزلت انسان آمده همگي شاهد بر اين نكته  يآيات و رواياتي كه در كتب مقدس درباره

بسيار مهم است كه در عالم هستي پس از مقام بزرگ الهي اين مقام انسان است كه از همه ي موجودات 

به اين علت است كه بخش قابل توجه آثار نقاشي و طراحي در تاريخ هنر نقاشي به .تر استريفعالم ش

  .ي وي اختصاص داردانسان و پيكره
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  .توان مشاهده كردبخصوص اين كثرت را در مغرب زمين به علت نگاه انسان محور ايشان مي

. بندد لاجرم در ذهن نقش ميي او نيزآيد، چهرههميشه وقتي موضوع پيكره ي انسان به ميان مي

ها نگاريدر اوايل اين چهره. اندنگاري پرداختههنرمندان بسياري بخصوص در مغرب زمين به موضوع چهره

ي قديسين، البته اين نكته را بايد متذكر شد كه ي آئيني و مذهبي داشت،براي مثال چهرهبيشتر جنبه

شايد اين امر خود علت خوبي . يشتر رواج داشته تا شرقشمايل نگاري از پيامبران و معصومان در غرب ب

  . در اروپا بسيار پيشرفت كرد) نگاريچهره(باشد كه اين هنر 

به هر تقدير به علت اهميت اين موضوع در  عالم نقاشي، اين رساله به بررسي و كندوكاو در ابعاد  

) Portre(ي في جامع از مفهوم واژهدر ابتدا كوشش بر آن خواهد بود تا تعري. مختلف آن پرداخته است

پس از آن . يابدي گرامي انتقال ميبه خواننده) Self Portre(ارائه گردد و سپس تعريفي از خود نگاره 

گردد و بعد به علل بروز انديشه در اين هنر سير تاريخي اين هنر در اروپا به صورت اجمالي بررسي مي

  .خواهيم پرداخت

شتر اهميت اين هنر كه چرا هنرمندان جهان بخصوص اروپا به انسان و در ادامه براي فهم بي

تر را از كتاب ي او ارج نهاده اند، به آراء متفكرين جهان در باره ي انسان و در نهايت تعريف كاملپيكره

  .جستجو خواهيم كرد) قرآن كريم(آسماني مسلمين جهان

 رعايت شود به بررسي اين عوامل مهم تصويري اما با توجه به اينكه در هر اثر نقاشي بايد اصولي

  .نگاري خواهيم پرداختبخصوص در چهره

ها اشاره گرديد كوشش  نقاش اروپائي كه در چكيده به نام آندهو در نهايت به بررسي آثار 

 .خواهيم كرد
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  كليات پژوهش 

نقاشي و تصوير يابيم كه سهم عظيمي ازحجم آثار با نگاهي به تاريخ عظيم هنر جهاني در مي

-ي انسان غربي باز ميي انسان داشته است،شايد اين مطلب به نوع نگرهسازي اختصاص به چهره و پيكره

هاي عالم براي هنرمند قابل اعتنا و گردد،چرا كه ايشان بر اين باور بودند كه همه ي موجودات و پديده

رتري دارند و همچنين حيوانات از نباتات باشند ولي در عين حال نباتات نسبت به جمادات بارزشمند مي

  .تر و برتر استي موجودات شريفمهمتر و انسان از همه

  .هاي عالم كون را دارا استي ابعاد و ويژگيشايان ذكر است كه انسان در خود همه

-هاي مختلف پرداختن به چهره و چهرهنامه سعي بر آن خواهد بود تا علل و انگيزهدر اين پايان

هاي  نقاش در دوره10براي كنكاش بهتر اين مسئله به بررسي تطبيقي آثار . ي در اروپا بررسي شودنگار

  .مختلف هنري پرداخته خواهد شد

) پرتره(نگاري ي چهرههايي براي نقد كيفي و كمي آثار مربوط به حوزهدستيابي به ملاك:اهداف

  . ي دسته بندي ارزشي آثاربه انگيزه

  :سؤالات 

  نگاري به طور اخص از مغرب زمين به ويژه اروپا آغاز گرديد؟چهره چرا -1

گانه چه كيفيت بياني را براي هنرمند فراهم هاي هنري پنج اساساً رويكرد به هر كدام از سبك-2

  آورد؟مي

  نگاري داشته است؟ پيشرفت تكنولوژي چه تأثيري در چهره-3

  :ها فرضها و پيشفرضيه

  .نگاري گذاشتي چهرهأثير زيادي بر گرايش نقاشان غربي به مقوله تفكر اومانيستي ت-1

  .نگاري تأثير گذاشته استهاي مختلف هنري بر تنوع نگرش نقاشان نسبت به چهره سبك-2

  .نگار از تكنولوژي مدرن به صورت صوري و محتوايي بهره بردند نقاشان چهره-3
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  :مواد و روش انجام تحقيق

  .اي صورت خواهد پذيرفتهاي تاريخي،توصيفي و مقايسهوشاين تحقيق از طريق ر

  .ي حاكم بر هنرمند ارائه ي تعريف جامع و مانع از تفكر و انديشه-

  .هاي گوناگون قضيه ومشخص كردن خصايص آني جنبه بحث،عرضه-

  .ي شاهد و دليل براي تأكيد و امتناع و ذكر مثال استشهاد، ارائه-

هاي گوناگون انتخاب شده و ضمن بررسي آثار آنها با يكديگر نيز  هنرمند از سبك10تعداد 

اي و مراجعه به منابع مكتوب و روش گردآوري اطلاعات از طريق روش كتابخانه. مقايسه خواهد شد

  .موجود

  .برداري انجام خواهد گرفتهاي اينترنتي،عكسسايت

  ي جديد بودن و نوآوريجنبه

تواند ي آثار آنها با يكديگر مينگاري اروپايي و مقايسه چهرهتحقيق در پيرامون آثار ده نقاش

نگاري فرا روي هنرمندان و پژوهشگران قرار دهد و به نظر بديع و نو شناخت بيشتري نسبت به هنر چهره

  .رسدمي
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  فصل اول

  
  درآمدي بر چهره نگاري
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  درآمدي بر چهره نگاري: فصل اول 

Portrat)هتعريف پرتر-1-1    : و انواع آن (

كه  (Portrait)  هجدهم منسوخ شد يكه در سده rtrir ) u ( po) كلمات فرانسوي  يريشه

  1.) دوازدهم متداول شد ياز سده

Portai(e)tare) سيزدهم معمول شد-هاي دوازدهمكه از سده (.  

 Portrat2و  آلماني  Portrat,/ Portrait / Portraiture / Portroy: شكلهاي انگليسي 

» بازساختن« مأخوذ شده است كه در قرون وسطي به جاي فعل Portahoروسي جملگي از فعل لاتين 

 عبارتست از بازنمايي يا نمايش يك فرد، مرده يا زنده، واقعي يا 3پرتره. رفتيا كپي كردن بكار مي

 رواني او و يا  ترسيم صفات ظاهري يا يسازي به وسيلهطراحي، نقاشي و مجسمه خيالي، بصورت

  .هردوي آنها

يعني . شودشناسي مطرح ميهاي تاريخي و جامعهدر دوران معاصر پرتره بيشتر از جنبه« 

ائلي چون تكامل انواع بازنمائي و قراردادهاي مربوط به آن، ارتباط پرتره و جامعه و حالتهاي عاطفي و سم

             4».شودروحي كه در پرتره منعكس و ثبت مي

 يك. سازي شده انسان از صورت، سر و سينهپرتره به تعبيري ديگر عبارتست از تصوير شبيه«

  »چهارم قد و يا تمام قد

                                                
 372 ص -1384 -نشر ثالث)  فارسي –فرانسه  ( – فرهنگ دانشجو – محمد تقي –غياثي  ١

 446 ص-1385 – نشر ثالث – فارسي –رهنگ آلماني  ف– محمد –اشعري  ٢

در طرح تجسم صورت انساني ) فرهنگ عميد( سيما و نگاره تعبير شده است – رخسار – روي -هاي چهره در زبان فارسي به واژه-1

   )فرهنگ معين(

 301 ص - 1360 -  اميركبير- تهران- فرهنگ عميد-حسن - عميد ٤
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-گردد، روايتگر و نشانبايد يادآور شد نقاشي پرتره كه بخشي از هنرهاي تجسمي محسوب مي

ا بررسي سير تحول ب.  انسان در طول سالها تحول و فرهنگ و تمدن بشري بوده است ي چهره يدهنده

  .ها در تاريخ هنر، ماهيت يكسان نداردچهرهيابيم كه انواع تكپردازي درميچهره

مانند و برخي ديگر علاوه بر  مسائل زيبايي ظاهري صرف محدود مي يبرخي در چنبره

و تصاويري كه گويا و ونگوك . اي سند روانشناختي نيز هستندبرخورداري از ارزش هنري در حكم گونه

بنديهايي را هرچند نسبي براي اند، بنابراين شايد بتوانيم تقسيمرامبراند از چهره خودشان تهيه كرده

ي عام دارند و در هايي اختصاص دارد كه جنبهها به نگارهقسمت اعظم چهره.  قائل شويمنگاريچهره

  .اندسازي صرف پرداخته به شبيهيطي تاريخ نقاش

 به مسائلي همچون بيان انديشه و ملاحظات روانشناسي و در هويت نگارينوع ديگر از چهره

گاه . چهره و يا چند چهره باشدتواند شامل تكبندي مياين تقسيم. پردازدمي) موضوع(شالكه فرد 

صرفاً بر ) موضوع( عيني و با دقت در احوال دروني افراد  يممكن است هنرمند به جاي تكيه بر مشاهده

 پردازي خود مقولهاين نوع چهره. هايي را به مدد ذهن خود بيافريندتكيه كند  چهره تخيل خود  يقوه

  .است) پرتره ( ديگري در نقاشي چهرهي
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 Self portrait                      »سلف پرتره«خودنگاري  -2- 1

. ستا) اتوبيوگرافي(شرح حال خود  خودنگاري.  شرح حال بصري استنگاريگر چهرها

آفريننده اثر، خود موضوع آن : اي مواجه است  ويژه يهمانند مترادف آن در ادبيات، با مسئله خودنگاري

ظرفيت . گرددنگاري عيني بسيار حياتي ميكه براي چهره) دريافت روانكاوانه(خودكاوي جايگزين : است

هاي مسئله در خود چهرهبطوريكه اين . رسد زندگي به اوج مي يخودكاوي معمولاً در اواخر دوره

اند كاملاً نمايان لئوناردو، رامبراند، تيسين، شاردن و گويا و ديگران كه در اواخر زندگي از خود آفريده

  .است

قيدي آرزومندانه و ساير طلبي اجتماعي، بي، نگرش سطحي، جاه خودنگاريبعضي مواقع در 

هاي دوران جواني دورر، در خودشناسيبراي مثال .  بدون پيش داوري مشهود است-ضعفهاي عمومي

  .وان دايك، رامبراند و دلاكروا اين موارد قابل مشاهده است

منجر به يك تعادل تقريبي بين صداقت و خودفريبي و ظاهرسازي   خودنگاريبنابراين بيشتر

داشته هاي يك نقاش را در اختيار شانس باشيم و سري كامل از خود نگارهاگر بقدر كافي خوش. شودمي

گذاريهاي نسبي بصورت كاملاً عيني به مدارج رشد آنها، هم به عنوان توانيم در خلال ارزشباشيم مي

توان به چنين چنانچه در مورد دورر و رامبراند مي. يك انسان و هم به عنوان يك هنرمند پي ببريم

- مرسوم زمانه خود مي خود را شبيه تصوير اجتماعي يناگزير هر هنرمندي چهره. اي دست زدمطالعه

ها ي  خودنگاريطلبي است كه به شدت در اما همچون افراد بهترين جامعه به نظر رسيدن، جاه. سازد

دورر، هولباين، ولاسكوئز، روبنس، وان دايك و بيشتر نقاشان هلندي قرن هفدهم، دلاكروا، و برخي 

  .نظر برسندوار به اند كوليرمانتيكهاي قرن نوزدهم آلمان، كه تلاش كرده

 بسته به سبك و شخصيت تغيير  ،خودنگاري آينه يك چيز ضروري براي  يتأثير هنرمندانه

 خود را كاملاً دگرگون  ي نگاه مستقيم در آينه را مضحل نكرد، ولي نگاه براي مطالعههنرمند.كندمي
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امپرسيونيستها كه هاي رمانتيك و باروك و بيشتر خود نگاره) خودنگاري(در تعدادي از نقاشان . ساخت

  .اي انكار شده استوجود آينه كم وبيش به طرز ماهرانه. هدف دريافت يك حس گذرا است

كند، بلكه مثل اين بنابراين به موضوع، نه به عنوان كسي كه بازتاب تصوير خود را مطالعه مي

  .است كه از زاويه ديد شخص خارجي نگريسته شود

جمعي مطرح  هم نخست در نقاشيهاي دسته)خودنگاري( سازيهاي چهرههمچون ساير نمونه

هايي چنين خودنگاره. نمودكه در آن هنرمند خود را به عنوان يكي از افراد سياهي لشگر تصوير مي. شد

ها از اين حالت استقلال و توسعه كمتر در نقاشيهاي شمال مشهود است پس از رشد و خروج خودنگاره

در خلال قرن هفده . گراتر شدنگاري عمومي پيش رفت و بتدريج واقعهآن به موازات توسعه و رشد چهر

با تكامل باروك چنين كوششهايي . تأكيد بيشتر روي روحيات گذرا و حالتهاي متحول، متمركز شده بود

براي تثبيت كردن حالتهاي گذرا در زندگي هنرمند جاي خود را به خودكاوي و شخصيت خودآگاه 

ها حقيقتاً سندي چندبعدي شدند كه سبك زمانه   عبارت بود از اينكه خودنگاري حاصل اين ترقي.ددادن

  ي انسان، وضعيت جامعه ياي از احساسات پيچيدهكردند و همچنين درك رشديابندهرا منعكس مي

  .كردندنقاشان و بالاخره قابليت متغير افراد براي خويشتن و اعلان اين درك به جهان را بيان مي
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  در اروپانگاري چهرهي تاريخچه3-1-

 بسيار دير بروز كرد، و شايد زمان لازم بود تا اين توجه  انسانه يدرتاريخ هنر نياز به ثبت چهر

توان اين نتيجه را گرفت در اروپا نيز وضع به همين منوال بوده با بررسي آثار موجود مي. به ظهور برسد

عقايد جادوئي و مذهبي آميخته بوده است و در نتيجه اغلب پردازي در اروپا با كه ابتدا هنر چهره

. هستند» سمبليك«سازي مستند دانست بلكه بيشتر پرتره يا توان پرتره به معناي شبيهتصويرها را نمي

ترين نمونه آثار هنري چهره انساني را شايد بتوان در آثاري جستجو كرد كه بصورت سرديس و قديمي

  . باستان باقي مانده استتنديس، از دوران يونان

در جنوب خاوري اروپا بر پهنه درياي مديترانه دامن )  م- ق900(تمدن يونان حدود «

به دليل همين توسعه، بتدريج شناخت حسي و علمي از طبيعت رشد يافته و بر پايه . گسترانيده بود

مذهب از صورت پرستش . وجود حقيقت كلي اعتقاد به وحدت انسان و خدا در طبيعت، تكامل پيدا كرد

   5».هاي طبيعت در خدايان تاكيد گذاردخدايان طبيعت به درآمد و به پرستش محسنات و زيبايي

ريزي شد النهرين پايهسير تكاملي هنري اين سرزمين با تاثيري از ميراث كهن هنر مصر، و بين

ترين مرحله اساسي. وم استمرس) اركائيك(اين اسلوب كه به شيوة . و توانست اسلوبي خاص پديد آورد

   6.رودتكامل هنر يونان به شمار مي

به دست ما ) ها يا مدالها مجسمه–ها حجاري(آنچه كه از تصاوير عهد كلاسيك يونان باستان 

  .ها به شدت مشهود استآلگرايي يا آرمانگرايانه براي زيباسازي چهرهرسيده، اغراق و ايده

) اندبات رياضي حساب شده و معيارهاي آرماني شكل گرفتهكه براساس تناس(در اين صورتها 

  .اي باشد، پاسخ به نوعي كمال طبيعي سنتي استپيش از آنكه مقصود نمايش چهره
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تأثير افكار و نظريات دانشمندان و فيلسوفان همچون، سقراط، افلاطون و انسان يوناني تحت

و منطق استوار بود، تدريجاً خود را از سنتهاي ارسطو كه بر پايه نقش و ارزش فرد و استقلال عقلاني 

ديرينه رها ساخت و به جستجو براي شناختن خويش و رسيدن به مرحله شناخت جهان و زندگي از 

  .طريق مشاهدة تجربي معطوف ساخت

از جمله آثار اين . بصورت انسان اين جهان مبدل شد) خداگونه(در نتيجه صورت انساني آرماني 

ها و گونه)تصوير  ( . اي است كه از شهر لاتيگيا در يونان به دست آمده استستهدوره، سرديس شك

اند بيانگر اش نشستهپيشاني پهن و ستبر با چشماني درشت و گرد كه ژرفاي دوكاسه زيرابروان پيوسته

يس اين سرد. تنشي انفعالي در حالت چهره انساني است كه احتمالاً تا آن زمان به تجسم درنيامده بود

كه به عنوان بازتابي است از نمايش حالات دروني به كمك حالتهاي چهره، از سنت كلاسيك نمايش 

شود بر نگرشي جديدتر كه در آن تجسم گسلد و پيش درآمدي ميحالتهاي ملايم، ساكن و خنثي مي

  .اهميت بيشتري را دارد» عاطفه«

سيدن ميراث هنر يونان به مردمان با بروز تحولات در مغرب زمين و انتقال قدرت به روم و ر

  .شويمفاتح، شاهد نگرشي ديگر در عرصه هنر آن سرزمين مي

اي در هنر پردازان رومي، ضمن تاثيرپذيري از فرهنگ يوناني، آثاري آفريدند كه قرينهچهره

  )1- 1(تصوير . يوناني برايشان وجود نداشت

رفت ميدان را در برابر به شمار ميهاي پيشين پردازي كه از ويژگيهاي چهرهخصوصيات كلي

كم و كاست و  روميان به نمايش بيتر خالي كرده بود، علاقهكنندهتر و توصيفسبكي به مراتب، موشكاف

نياكانشان در خانه و جلوي ديدگان خويش، باعث ) نقابهاي مومي(عادت ايشان به نگه داشتن تصاوير 

  . تاكيد كندشد كه هنر بيش از پيش بر نمايش صفات فردي

گونه نمايي حالت نقاببطور مثال سرديس يك رومي به اتكاي در شخصيتش كه ضمن زنده

گر ساختن موضوع چهره انسان به هنرمند ظاهراًكوششي براي جلوه. دارد، از اين لحاظ چشمگير است

 صورتي كمالي 
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و آرماني يعني اصلاح آن برطبق يك الگوي كمالي به شيوه يونايان يا تغيير شخصيت او به عمل 

  .نياورده است

-ملات اجزاي چهره او از نوع آنچه در يك نقاب زنده يا مرده ديده ميبلكه نمايش درشت و بي

  .شود به قدر كافي رسا است

هاي هايي باشد كه در خرابهخ نقاشي غرب همانها در تمام تاريشايد نخستين تك چهره«

  .بوده است» هليني« احتمال قوي، زاده سنت بهيافت شده و» ئيپمپ«

هاي نقاشي شده كه بر ما مكشوف با كمال شگفتي بايد گفت تنها مجموعه مرتبطي از چهره

الي از شخص در آن زمان رسم بود كه تمث. مصر سفلي به دست آمده است» فيوم«گرديده از ناحيه 

                               7».اش به خاك بسپارندمتوفي را همراه با جسد موميايي و پارچه پيچيده شده

نمونه يافت شده از آثار همراه با جسد، نقاشي ممتازي روي چوب است كه بطور                        
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انگيز رنگها به اثر تازگي شگفت .باشدمي» مفيو«استثنائي سالم مانده است و متعلق به چهرة پسري از 

رفته و عبارت است از آميختگي آميزي آن بكار ميمزبور نتيجه اسلوب بسيار بادوامي است كه در رنگ

شده از آنجائي كه اين تمثالها با سرعت و به تعداد زياد توليد مي» انگاستيك«مواد رنگي با موم مذاب 

 بكار رفته ياز جمله تاكيدي كه در ساختن چشمها. شترك بسيار دارنداست و طبعاً با يكديگر وجوه م

در . يا طرز توزيع روشنائيها و تاريكيها، همچنين زاويه ديد معين كه صورتها از آن به تجسم درآمده است

  . اي ثابت درآمدآثار بعدي اين عناصر قراردادي رفته رفته بصورت سرمشق يا نمونه

توان زيرا مي. كه آن شيوه منحصر و محدود به سرزمين مصر نبوده استدانيم البته بخوبي مي«

 –هاي مينياتور كاري شده بر روي شيشه دانست كه ظاهراً در قرن سوم ب آن را مرتبط با برخي چهره

پردازيها در وصف خصوصيات روحي كه از عموم تمثالهاي قدرت اين چهره .م در ايتاليا به وجود آمد

          8» .پردازي رومي استاي از هنر چهرهبرتر است زادة همان مرحلة تكامل يافتهمكشوف در فيوم 

از اواخر قرن سوم ميلادي قدرت امپراطوري عظيم روم به افول رفت و نخست به دو بخش            

. ردنزديك به هزار سال دوام آو) بيزانس(سرانجام رم غربي سقوط و رم شرقي . شرقي و غربي تقسيم شد

 رومي بود كه به تسلط –اعتبار شدن اصول حكومت رومي و فرهنگ يوناني اين تغييرات همراه با بي

  .ديانت مسيح بر اروپا انجاميد

 و تاثير نگرش ايدئولوژي مسيحي در فرهنگ و هنر اروپا، مضامين 9با پذيرش آئين مسيحيت

 مذهبي در 

  )2-1(تصوير  . به فزوني گذاشتآثار هنري بخصوص از قرن چهارم ميلادي به بعد رو
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تكلف، مضامين غيرمسيحي به مضامين مسيحي دهندة تغيير بيپردازي در اين عصر نشانچهره

  است

باشد، كه هاي رومي متأخر ميها و روشبه عبارتي ديگر نمايانگر تكية هنر مسيحي به نقش مايه

  .گرددآن كاسته مي) گراييطبيعت(بة ناتوراليستي رفته رفته از جن

هاي »كاتاكومب« يا 10توان در مقادير زيرزمينيهايي از هنر صدر مسيحيت را مينمونه

گرايي يا ادراك» امپرسيونيسم«اي غالباً نوعي سبك نقاشان مقابر و دخمه. مسيحيان اوليه مشاهده كرد

كيفيت آن از خوب تا . باشدبكار رفته است مي» ئيپمپ«هاي چهرهگونه كه در اجراي تكشتابان و طرح

بايد در نظر داشته باشيم كه در مقادير زيرزميني، هوا از تعفن اجساد، . باشدبد و غالباً، در نوسان مي

                                                
هاي پنهان براي دفن مردگان مسيحي كه و شهرهاي ديگر كه به عنوان گورستان» رم«هاي گسترده از دالانها و اتاقكهاي زيرزميني شهر  شبكه-1

 .رفتند، طراحي شده بودندسيحيت به شمار ميبيشترشان در رديف شهداي اوليه م
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بود، رطوبت زياد و وضعيت روشنائي كه عموماً از طريق چراغهاي روغني تامين فاسد شده و سنگين مي

  .جه براي كشيدن نقاشيهاي دقيقتر كافي نبودوشد به هيچمي

افتاد در دوران » رم شرقي« پيشوائي هنري بر عهده 11غربي» رم«رفته با انحطاط موقعيت رفته

  .اين تقدم شرق به حد كمال خود رسيد)  م565 -527(» نينژوستي«فرمانروايي 

ار وقفه  دچ12»شمايل شكني» «سينژوستي«پردازي پس از عصر مسير تحول چهره«

سازي دوباره گرم در اندك مدتي بازار شمايل)  م843(پس از گذشت بيش از يك قرن به سال .گرديد

  .شد

هاي آن سازي اطلاع صحيحي در دست نيست، زيرا نمونه اصل و خاستگاه شمايل يبارهرد

  .متعلق به قبل از بروز شمايل شكستني بسيار نادر است

) ع(به دست آمده شايد مهمتر از همه شمايل حضرت مريم در ميان آثار معدودي كه تاكنون 

در رم، هنگام پاك كردن يك قاب تزئيني ديواري كه بارها روي » سانتافرانچسكارومانا«باشد كه كليساي 

  .آن رنگ خورده بود كشف شد

پيوند آن با . تا حدي سالم مانده و نمايشگر حالت اصلي نقاشي است) ع(تنها چهرة مريم عذرا 

يكي نقاشي به اسلوب رنگ آميخته با موم . پردازي به شيوه يوناني و رومي از دو جهت آشكار استهچهر

) شكني به كلي متروك مانده بوداسلوبي كه پس از بروز جريان شمايل. (ساخته شد» انكاستيك«مذاب 

  . و ديگر اختلاف درجات سايه و روشن با مهارت تمام اجرا گرديده است

سازد استحكام طرح هندسي آن است ورد بحث را به خصوص گيرا و با ابهت ميآنچه كه چهرة م

             13» .بخشدكه به علايم صورت حالتي از بزرگ منشي مي

                                                
هاي سده. غربي در اواخر قرن پنجم ميلادي توسط اقوام كوچند شمال و شرق اروپا از هم پاشيد» رم« همانطور كه اشاره شد، امپراطوري - 11

 .بطول انجاميدنامند كه حدوداً ده قرن هاي ميانه مييا سده» قرون وسطي«غربي را » رم«شقوط امپراطوري بعد از 

 شمايل شكنان به رهبري شخص امپراطور و با پشتيباني عمومي ساكنان  ايالات شرقي خواستار تفسير لفظي نص كتاب مقدس كه با - 12

 .گرددپرستي گردد تحريم مياي براي ترويج بتتواند وسيلهصراحت كشيدن وحك كردن تمثال آدمي را به گناه آنكه مي
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توان نتيجه گرفت كه مردمان آن زمان براي شمايلهاي مقدس، منشأي فوق با بررسي اين اثر مي

-طبعاً هنر شمايل. سيار مورد حرمت خاص قرار داشترو شمايل قديسان باز آن. اندبودهبشري قايل مي

سازي به تبعيت مقررات صوري سخت و تغييرناپذيري درآمده و در نتيجه يك سلسله شكلهاي اصلي آن 

  .فت و متوالياً تقليد و تكرار گرديدرالگو قرار گ

ه يك الگو هاي ميانه نيز براي انتخاب مدل نه به طبيعت بلكه ببايد گفته شود كه هنرمند سده

  .كردشمايل يا تنديس ديگر با تصويري از يك كتاب مراجعه مي

توانيم اين نمونه را رديابي كرده، بطوريكه به نمونه اصلي ترسيم و با اينكه در برخي موارد مي

اي چه در نقاشي و چه در البته بايد توجه داشت كه سبك شمايلهاي مديترانه. شكل اوليه آنها دريابيم

شدند، نه نتيجة تقليد برداري از منابعي بود كه داراي اعتبار مذهبي پنداشته ميي، نتيجه نسخهپيكرتراش

مثلاً (گرفت بدين ترتيب شخص آنچه را كه درست بود از منابع يا مقاماتي ياد مي. از مدلهاي طبيعي

اي صحيح را از روي كردند و هنرمند نيز شمايلهكه درستي آن را اعلام مي) كتابهاي مقدس و آباء كليسا

  .آفريدتصاوير معتبر مي

اساساً مطالعه تحقيقي و چون و چرا كردن در عناصر طبيعي عالم و آسمانها امري ممنوع و 

بطوريكه ترديد كردن در اعتبار امور و مستقلاً به تحقيق پرداختن درباره طبيعت به معني . غيرديني بود

شد با اين حال، ديگر در طي معرفي مي» بدعت« به كفر و گرديد وترديد در حقانيت خداوند تفسير مي

نها باشد بجز تلاش آهائي از اشخاص كه شبيه به صاحبان استيلاي تمدن بيزانس و قرون وسطي، پرتره

  .نتيجه كه در مورد تصاويري براي جلد كتاب انجام شده، ديده نشده استچند ناشيانه و بي

يك روم تا آغاز رنسانس ايتاليا، فرد كوششي در بيان و توصيف نتيجتاً اينكه از پايان تمدن كلاس

او قريحه خود را در مقام هنرمند . يافتكرد در اين كوشش توفيقي نميكرد و يا اگر ميخصيت خود نمي

اي يا نظري كه خاص شخص او باشد و يا به اما اين حساسيتها براي آشكار كردن نكته. كردبيان مي

هاي ميانه، شد، اما با پايان گرفتن سدهيژگيهاي شخصي ديگران بكار گرفته نميمنظور مجسم كردن و



 ١٧ 

. يونان باستان صورتي تازه يافتاينها همه بتدريج عوض شد و با عنصر رنسانس يا نوزائي انديشه و هنر 

  . اين تحول دانستنمونه هاي جالب و شگفتتوان پردازي در رنسانس را ميرونق چهره
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  نگاريبروز انديشه در چهره4-1- 

ديني يا نوع تاثير افكار و نظريات  تحت بعضاٌاندنقاشان  در هر مقطعي از زمان كه قرار داشته

فضاي روحي و رواني نقاشان و حتي بر اند و اين امر انديشمندان و فيلسوفان زمان خود بودهنگره ي 

   .قابل توجهي گذاشته است تاثير برموضوعات مورد علاقه شان مثل پرتره

ساز  هنرمندان پرترهجديهاي حالات عاطفي و احساسي يكي از عوامل مهم و انگيزه بازنمايي 

-آنچه در پرترهباقبول اين معنا.  تمركز يافت حالات انفعاليكه براساس تجربه عيني نماياندن. باشدمي

اكيدات بركيفيت حالات عاطفي باطني وتسازي مهم است شباهت ظاهري نيست بلكه بيان شخصيت 

بازنمايي چهره انسان و توجه به مشخصات ظاهري و روحيات او كه بيانگر شخصيت . است كه مهم است

درحاكميت نگره در طول تاريخ و مخصوصاً چرا كه است، ) مدل(روحي و رواني شخص موردنظر 

هي انسان از فعاليت حياتي بكار چيز براي كمك به آگاچيز انسان است و همهمعيار همه) اومانيستي(ي

هاي حاضر يك صورت انساني  در دورهدر حاليكه. رود و هنر، مداح و ثناگوي انسانيت انسان استمي

. توان تصوير واقعي از شخصيت يك فرد انساني تعريف كردمينخوب را به معني اومانيستي كلمه 

) رخ(وان از روي بررسي كامل در صورت تاند كه درون و شخصيت آدمي را ميبسياري بر اين عقيده

  .توان به مسايل دروني شخص نيز پي بردشناخت و با نفوذ در حالات و تغييرات چهره مي

برخي نزد  در چنين تلقي از طرف روانكاوان و روانشناسان تا حدودي قابل قبول است و اين معنا

  .اندرو چنين قضايايي شدههاز هنرمندان نقاشي اهميت قابل توجهي پيدا كرده است و دنبال

تواند از طريق دهان و بيني مصريان باستان معتقد بودند كه نخستين بار روح انسان است كه مي

  . حيات و حركت دهد،به جان 

ي حقيقي  نقاشي بر اين امر واقفند كه اعضاي اصلي سر و صورت نمايندهزساهنرمندان پرتره

اند، و در واقع قسمت اعظم حواس در اين قسمت از بدن مستقر ييحواس بويايي، چشايي، بينايي، و شنوا

شود، پس تاثيرات و برداشتهاي هاي زيادي از زندگي روزمره انسان از اين طريق كسب ميبوده و دريافت
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گوناگون حسي از طبيعت به وسيله اين اعضاء قابل درك بوده و در هر حال و هوا و يا در هر زمان و 

  .يت يا ماهيت خاص و تاثيرگر خود را دارندمكان رخساره شخص

كاملاً و در نخستين مرحله ديدار قابل مشاهده و ... طراب، تشويق وضخوشحالي، غمگيني، ا

توان از خصوصيات و ارزشهاي صوري چهره باتوجه به پس براي اين خصيصه و بيان فردي مي. اندلمس

 مشاهدات و دريافتهاي شخصي، نتيجه برداشتهاي امكانات موجود تصويري، پيام و هدف را رساند و ثبت

  .ساز اغلب قابل توجه بوده استشاخصي هستند كه براي هنرمندان پرتره

 را با تيپي كه قابل رؤيت هستند كه از قاب ديده گذرانيده و در مخيله ينقاش پرتره شخصيتهاي

اين صورت كه بازتابها و به . نمايندخود آن را تغيير و تحليل نموده و سپس برداشتي نظري مي

رخدادهاي گوناگون اجتماعي، ارتباط انسان با طبيعت اطراف، انديشه و بروز نظريات گوناگون فلسفي، 

باتوجه به . گذارندتماماً تاثيري متقابل بر روي سيستم روحي و حتي جسمي انسانها بجا مي... جنگها و

ت بايستي كه نسبت به سنجش افكارشان و نيز اين تاثيرات متقابل و وقايع متغير در ميان اجتماعا

  .انجام پذيرد... عملكردهايشان برخوردهاي علمي، ادبي، هنري، فلسفي و

پردازي و علاقه شديد او به مطرح ساختن و بازنمايي مشخصات توجه انسان به هنر چهره

  . انساني بوده باشدظاهري و صفات انساني، شايد تا حدودي ناشي از علاقمندي او به خود و روابط خاص

بازنمايي چهره انسان و توجه به مشخصات ظاهري و روحيات او بيانگر شخصيت روحي و رواني 

تاريخ ) اومانيستي ( گراييهاي انسانيهايي است كه آنها را دورهخاص دوره«مدل است، در طول تاريخ 

نسان از فعاليت حياتي بكار چيز براي كمك به آگاهي اچيز است، و همهناميم، انسان مقياس همهمي

  14».و هنر مدح و ثناگوي انسانيت انسان است. رودمي

توان به هاي فوق يك صورت انساني خوب را به معني اومانيستي كلمه ميبنابراين در دوره«

     15         ».عنوان تصوير صادقي از شخصيت يك فرد انساني تعريف كرد
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رخ سطح كنيم كه ابتدا چهره انساني بصورت نيمظه ميپردازي، ملاحبررسي سير تحول چهرهدر

  .نموده استو در نتيجه بيان شخصيتها هم به همان نسبت سطحي جلوه مي تصويري شده

 به بعد 15تا آنجا كه از اواخر قرن . شودپردازي مطرح مياما بتدريج مسائل ديگري در چهره«

پردازي را شخصيت انساني، راه سير تكامل چهرهپردازي و گرايش دقت و ظرافت روانشناختي در چهره

نچه آبيني هنرمندان، در طول تاريخ هنر در اروپا به سبب طرز تفكر و نوع خاص جهان. كندهموارتر مي

همين تنوع در ديدن و بازنماياندن يا نمايش دادن . اندهاي مختلف نماياندهاند به شيوهرا كه آنها ديده

  .رودهاي هنري، به شمار مي تغييرپذيري، سبكاي دركنندهعامل تعيين

كنند و اين تاثيرات بسته به ذهنيت او هنرمند در هر حالت و به شكل تاثيرات خود را مطرح مي

اگر هنرمند بر تعقل خويش تكيه كند در چهارچوب قواعد . يابدراههاي مختلفي براي بيان هنر مي

سازد و اگر سرشت هنرمند به سمت تخيل سوق پيدا ميمنطقي و علمي با مخاطب خود ارتباط برقرار 

  .گرددهاي عاطفي و نفي روابط منطقي استوار ميآثار او بر طبق جنبه. كند

پردازي شمال اروپا، برخلاف جنوب اروپا تاكيد بر نمايش براي نمونه در دوره رنسانس در چهره

توان به روحيه اين امر را مي. وردارندهايي از غناي عاطفي و تخيلي برخحالات رواني است و پرتره

ها در جنوب اروپا مخصوصاً در دورة اوج رنسانس، همه كوشش. درونگراي مردم آن سرزمين درك كرد

كند و اين امر متوجه استفاده از مواد كار است متوجه كاري است كه هنرمند، با شكل خارجي مدل مي

در جريان تحول براي پيشرفت جامعه انساني و تغيير . گردد تا قواعد، اهميت خاصي پيدا كندباعث مي

مسائل اجتماعي و فرهنگي باعث شد تا ديد هنرمند نسبت به پيرامونش تغيير شگرف يابد در نتيجه آثار 

شكل  به عنوان مثال در اروپا هنرمندان اكسپرسيونيست بازنمايي. هنري با تنوعي بسيار به وجود آيد

ديده انگاشتند و در عوض ذوق هنري خود را صرف تجسم حالات و انفعالي ظاهري اشياء را كاملاً نا

                                                                                                                                          
 


